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دكتر قربانعلى كناررودى

چكيده:
عليه  اجتماعى  متعدد  جنبش هاى  و  تحولات  شاهد  ايران  معاصر  تاريخ 
يكى  است.  بوده  خارجى  مداخله گر  و  استعمارگر  نيروهاى  و  مركزى  دولت 
از اين جنبش هاى انقلابى و اجتماعى كه مبارزات خود را با استبداد داخلى 
و استعمار خارجى در سال ١٢٩٤ش. شروع كرد و به مدت هفت سال ادامه 
نه  و  است  ادبيات  به  پرداختن  نه  مقاله  اين  بود. هدف  جنگل  نهضت  داد، 
بررسى فلسفه نهضت، بلكه هدف مطالعه و شناخت نهضت جنگل به عنوان 
بر  تاريخى  شواهد  تحليل  است.  ايران  معاصر  تاريخ  در  اجتماعى  پديده اى 
مبناى نظرية تغييرات اجتماعى نشان داد كه جنبش جنگل تحت تأثير نهضت 
مشروطه خواهى ايرانيان و تفكر اتحاد اسلام حركت خود را آغاز كرده و در 
و  ايران شد  در  شورايى  نظام جمهورى  ايجاد  خواهان  نهضت،  ميانى  دوره 
با از دست دادن نيروهاى وفادار و روبه رو شدن با نيروهاى مخالف خود و 
به  و هيجان جمعى  اتحاد  كاهش  و  برخى همراهان  افراطى گرى  همچنين 

پايان راه خود رسيد.
روش به كار گرفته شده در اين مقاله روش تاريخى است. در ابتدا اطلاعات 
تاريخى لازم دربارة نهضت جنگل و رهبرى و نيروهاى نزديك به رهبرى 
و فضاى اجتماعى حاكم بر آن جمع آورى و سپس داده هاى مناسب از منابع 
به صورت فيش هاى موضوعى استخراج و سازماندهى و منظم شده و در انتها 

فرضيه مطرح شده مورد بِررسى قرار مى گيرد.

گيلان، نهضت جنگل، جنبش هاى اجتماعى، تغييرات اجتماعى، اتحاد اسلام، قاجار.
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دكتر قربانعلى كناررودى١

مقدمه:
در ايران معاصر هم زمان با تاريخ جهانى شاهد شكل گيرى نهضت ها و جنبش هاى متعددى 
هستيم. برخى از جنبش ها  مانند زنجيرة به هم پيوسته مى مانند كه اهدافى مشترك را دنبال 
مى كنند. هم زمان حركت ها و جنبش هاى كوچك تر و با خصلت هاى محلى و منطقه اى نيز پيدا 
مى  شوند. يكى از اين جنبش ها، جنبش هاى اجتماعى-محلى نهضت جنگل به رهبرى ميرزا 
كوچك خان در گيلان بوده است. اين نهضت پس از ٩ سال از وقوع مشروطه آغاز شد و به 
مدت ٧ سال از سال ١٢٩٤ / ١٩١٦ تا ١٣٠٠/ ١٩٢٢ در جنگل هاى گيلان ادامه يافت ولى 

على رغم تلاش ها و كوشش هاى فراوان بدون دستيابى به اهداف مهم خود شكست خورد.
ادامه حركت  در  را  در سال ١٢٩٩ نهضت خود  لنين  به  نامه خود  در  ميرزا كوچك خان 
مشروطه خواهى ملت ايران دانسته و با عنوان انقلاب ١٤ ساله ملت ايران از آن ياد مى كند 
(فخرايى، ١٣٦٢، ص٢٨٢). گيلان در انقلاب مشروطه نقش مهمى داشت و با توجه به تركيب 
از مستبدان سابق و مالكان و خوانين كه براى حفظ  اجتماعى رهبرى مشروطه، طيف هايى 
منافع خود تلاش مى كردند و برخى از طبقات و گروه هاى اجتماعى-اقتصادى شهر هاى گيلان 
و گروه هاى مردم محروم و ستم كش كه به دنبال استقرار مشروطه و مجلس شوراى ملى و 
فرار از ظلم و ستم اقتصادى و سياسى بودند، تشكيل شد (رواسانى، ١٣٨١، ص٣٠)؛ اما بعد از 
gh.k.edu@gmail.comاستقرار مشروطيت و ايجاد مجلس شوراى ملى تغييرى در وضعيت مردم پيش نيامد. رابطه 
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دولت و حكام محلى و خوانين و اربابان به مانند سابق ادامه يافت و فقر و فقدان امنيت اجتماعى 
در زندگى دهقانان گيلانى ترميم نشد (فخرايى، ١٣٦٢، ص٢٩). دهقانان در بسيارى از دهات 
گيلان به سبب نرخ ظالمانه بهره در زير فشار سنگين وام از مالكان به وضعيت وخيمى رسيده 

بودند و به ناچار زمين و خانه خود را ترك مى كردند (رابينو، ١٣٧٤، ص١٦).
در چنين شرايطى بود كه ميرزا كوچك خان در تهران با جمعيت اتحاد اسلام آشنا شد و به 
عضويت آن درآمد. پس از اندكى هيئت اتحاد اسلام در رشت تشكيل شد و بنياد حركت نهضت 
جنگل را بنا نهاد. مى توان گفت نهضت ميرزا در قالب اتحاد اسلام گيلان آغاز شد. اما پس از 
مدتى ميرزا به همراه شش نفر از هم فكران خود از جمله دكتر حشمت از رشت خارج شده و در 
تولم در نزديكى صومعه سرا رسماً ايجاد حكومتى بر مبناى اتحاد اسلامى و مبارزه با حكومت 
مركزى، حكومت استعمارى انگليس و روسيه را اعلام كرد. نهضت جنگل پس از هفت سال 
تلاش در نهايت به دليل اختلاف ميان رهبران جنبش و تفرقه و جدايى آنان، پيوستن به روسيه 

و قواى قزاق تحت امر حكومت مركزى، شكست خورد.
تغيير  منظر  از  به خصوص  اجتماعى  نظريات  دريچة  از  تا  است  آن  به دنبال  مقاله  اين 
اجتماعى، شناختى بهتر و دقيق تر از ابعاد مختلف نهضت جنگل ارائه دهد و دلايل شكل گيرى، 
فرايندهاى طى شده در آن و فروپاشى و مهم تر از آن بافت اجتماعى ايران در سال هاى ١٢٩٤ 
تا ١٣٠٠ را معلوم سازد و به اين سؤال كه نهضت جنگل طى هفت سال فعاليت از شكل گيرى 
بدهد. فرض ما اين  و درخور  را پشت سر گذاشت پاسخى مناسب  چه تغييراتى  افول خود  تا 
است كه نهضت جنگل بر مبناى ايدئولوژى اتحاد اسلام شكل گرفت و در ادامه حركت خود 
به اصالت دينى و ملى ميهنى روى آورد و در مقطعى از تفكر بلشويكى استفاده كرد. به همراه 
آن تركيب ناموزون و ناهمگون اجتماعى در درون نهضت موجب تضاد در منافع و در نهايت 

تضعيف و شكست نهضت شد. 

نظريات تغيير اجتماعى 
تغيير  از  است.  اجتماعى  تغيير  اجتماعى،  و خصوصيات مسلم  واقعيت ها  از  يكى  ترديد  بدون 
نمونه  به چند  زير  در  كه  است  ارائه شده  از سوى نظريه پردازان  تعاريف گوناگونى  اجتماعى 

اشاره مى شود. 
اجتماعى  و كيفى پديده هاى  از جايگزينى كمى  را فرايندى  اجتماعى  استفان واگو تغيير 
مى داند كه ممكن است با برنامه يا بى برنامه باشد. از نظر او هر تغيير اجتماعى مشتمل بر چهار 

وجه هويت تغيير، سطح تغيير، دوره زمانى تغيير و جهت تغيير است (واگو، ١٣٧٣، ص١٣).
زمان  طول  در  قابل رِؤيت  تغييرى  از  است  عبارت  اجتماعى  تغيير  روشه،  گى  نظر  از 
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به صورتى كه موقتى يا كم دوام نباشد، بر روى ساخت يا وظايف سازمان اجتماعى يك جامعه 
اثر گذار و جريان تاريخ آن را دگرگون كند. از منظر او بايد ميان تغيير و تحول تفاوت قائل شد. 
اجتماعى مجموعه اى از تغييرات در طى چندين نسل است ولى تغيير اجتماعى تغيير  تحول 
در يك نسل يا يك دوره كوتاه مدت است و نيز در محيط جغرافيايى و اجتماعى محدود رخ 

مى دهد (روشه، ١٣٧٠، ص٢٦).
افراد،  ميان  اجتماعى  روابط  در  دگرگونى  و  تنوع  اجتماعى  تغيير  از  ريترز  جورج  تعريف 
گروه ها، سازمان ها، فرهنگ و جامعه است (ريتزر، ١٣٧٤، ص١٥). كينزبرگ تغيير اجتماعى را 
به معناى تغيير در ساختار اجتماعى، در اندازة جامعه، در تركيب يا تعادل اجزاى آن و يا در نوع 

.( سازمان هاى آن مى داند (

ايدئولوژى نهضت جنگل
از  نمى توان  زيرا  ندارد  ابداعى وجود  به صورت صد در صد  نهضت ها  و  انقلاب ها  ديگر  امروزه 
از سوى ديگر،  انقلاب ديگر ممانعت به عمل آورد.  انقلابى به  از  انتقال تجارب و دستاوردها 
هر تحولى در ارتباط با تجارب و شرايط جديد متفاوت و متحول مى شود. در واقع هيچ سنتى 
تثبيت شده و بدون تغيير نبوده و نيست. يكى از نكاتى را كه مى تواند در شناخت ايدئولوژى 
نهضت جنگل كمك كند، وابستگى آن به جمعيت اتحاد اسلام است. هيچ سخنى صريح تر و 

روشن تر از مرام نامة نهضت جنگل نمى تواند در اين باره گويا باشد.
ما به نام اتحاد اسلام قيام كرديم و به اين جمعيت مقدس منتسبيم ولى بايد دانست كه 
طرفدار اتحاد اسلاميم به نام ساده (انما المومنون اخوه) يعنى مى گوييم در اين موقع كه تشتت 
نبايد  كرده  زبون  و  ذليل  عمومى،  دشمن  به دست  را  مسلمانان  اسلاميان،  اختلاف  و  كلمه 
افتاده  هم  جان  به  مذهبى  عناوين  ساير  و  سنى  و  شيعه  به نام  و  كنند  برادركشى  مسلمانان 
ايرانى هستيم و مسئول و  ... و به حكم اينكه ما  استفاده به دشمن عمومى بدهند  و مجال 
وظيفه دار حفظ اين آب و خاك ايران و وطن مقدس ايرانيان در نظر ما بر تمام بلاد و ممالك 
اسلامى مقدم است و بعد از موفقيت به انجام وظايف ايرانيت البته برادران اسلامى مادامى كه 
به وظايف اخوت خود عمل كنند بر ديگران مقدم خواهند بود و از استقلال ممالك اسلامى 
خرسند و از تزلزل استقلال خانه هاى مسلمين متأثر مى شويم (روزنامه جنگل، ١٣٣٦، شماره 

٢٨، ص٢-٣).
 نكته ديگرى كه اعلام مواضع مندرج در روزنامه جنگل به چشم مى خورد تكيه رهبران 
نهضت جنگل به وظايف ايرانيت است. ديگر اينكه هيئت اتحاد اسلام در گيلان و به طور كلى 
از  كه مى كوشيد تحت عنوان حمايت  پيرو سياست هاى خاص دولت عثمانى  نهضت جنگل، 
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جنبش اتحاد اسلام در ميان توده هاى مسلمان به مقاصد سياسى و نظامى خود دست يابد، 
نخواهد شد و اسلامى بودن نهضت جنگل را از ايرانى بودن رهبران و ياران اين نهضت نمى توان 

جدا كرد (رواسانى، ١٣٨١، ص٤٠).
برنامه آغازين اتحاد اسلام حاكى از آن است كه هدف هاى اعلام شده، صرف نظر از هدف 
اخراج نيروهاى بيگانه، بسيار عام و كلى بود. رفع بى عدالتى و مبارزه با خودكامگى و استبداد از 
آن جمله است در حالى كه بعضى از سازمان دهندگان اتحاد اسلام از صيانت تاج و تخت سلطنت 
و اطاعت از شهريار تاجدار سخن مى گفتند، نهضت جنگل از جمهورى سخن به ميان مى آورد 

(رواسانى، ١٣٨١، ص٤٠).
رهبر نهضت جنگل، ميرزا كوچك خان، با وجودى كه از قواى عثمانى كه طرفدارى از اتحاد 
ايرانى  تشويق و تحريك قواى  به  انگليس  بر ضد روسيه و  كه  آلمانى ها  اسلام مى كردند و 
مى پرداختند، استفادة نظامى مى كرد، ايرانيت و اسلاميت خود را از دست نداده و همواره بيگانه 
را بيگانه مى دانسته است. هر كه بوده باشد. چنان كه روس ها مكرر مى خواستند او را تطميع 
كرده و به دام خود بكشند اما او فريب آن ها را نخورد. عدة زيادى از وطن خواهان هم كه عاشق 
ديدار يك قوة ايرانى خالص بودند از تشكيل نهضت جنگل دلخوش و به آنجا متوجه بودند 

(دولت آبادى، ١٣٣١، ص٩٣-٩٤).

طرد وضعيت حاضر 
به شدت  را  خاصى  رژيم  موجوديت  كه  است  اين  اجتماعى  تحول  هر  مميزه  از صفات  يكى 
بنا بر اين  مى كند.  محكوم  و  غير قابل تِحمل  و  غير قابل قِبول  را  آن  و  داده  قرار  موردِانتقاد 
ايدئولوژى، جنبش ها در جهت طرد و نفى كامل وضعيت موجود همواره از آينده اى سخن به 
ميان مى آورند كه كاملاً با وضعيت حال متفاوت است. معمولاً آنچه را كه براى آينده پيشنهاد 
است.  انسانى  اساسى  از همان اصول  برگرفته  و  است  و مشخص  مى شود، كم وبيش روشن 
عناوينى چون آزادى انسان، برابرى كامل و حقيقى، رفاه جمعى، ايجاد جامعه اى مبتنى بر عدل 

و برادرى، تعاون و همبستگى و امثال آن. 
رهبران آن  تفكر و آرمان هاى  مرام نامه نهضت جنگل معرف طرز  از  بهتر  هيچ سندى 
كه در راه استقلال و آزادى توده هاى محروم جامعه ايرانى فداكارى كرده اند، نيست. در اين 

مرام نامه آمده است:
به  نيست مگر  و نجات طبقات زحمتكش (زارع، كاسب، كارگر) ممكن  آسايش عمومى 
تحصيل آزادى حقيقى و تساوى افراد انسانى بدون فرق نژاد و مذهب در اصول زندگانى و 

حاكميت اكثريت به واسطة منتخبين ملت. در ماده اول اين مرامنامه صراحتاً آمده است كه:
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١- حكومت عامه و قواى عاليه در دست نمايندگان ملت جمع خواهد شد.
٢- قواى مجريه در مقابل منتخبين مسئول بوده و تعيين آن ها از مختصات نمايندگان متناوب 

ملت مى باشد.
٣- كلية افراد بدون فرق نژاد و مذهب از حقوق مدنيه به طور تساوى بهره مند خواهند بود.

٤- آزادى تامه افراد انسان در استفاده كامل از قواى طبيعى خود.
٥- الغاى كلية شئون و امتيازات (گيلك، ١٣٧١، ص٥٢٧).

جمهورى  اعلام  تحت عنوان  كوچك خان  ميرزا  ه.ش.   ١٢٩٩ خرداد  چهاردهم  بيانيه  در 
صراحتاً به طرد حكومت قاجار اشاره مى كند:

مطابق اين بيانيه عموم رنجبران و زحمتكشان ايرانى را متوجه مى سازد كه جمعيت انقلاب 
سرخ ايران نظرياتش را تحت مواد زير كه در تبعيت از آن به وجه ملزمى وفادار خواهد بود به 
اطلاع عموم مى رساند. ١- جمعيت انقلاب سرخ ايران اصول سلطنت را ملغى كرده جمهوريت 
شورايى را رسماً اعلام مى كند. ٢- حكومت موقت جمهورى حفاظت جان و مال عموم اهالى را 
به عهده مى گيرد. ٣- هر نوع معاهده و قراردادى كه به ضرر ايران قديماً و جديداً با هر دولتى 
شده لغو و باطل مى شناسد. ٤- حكومت موقت جمهورى همة اقوام بشر را يكى دانسته تساوى 
حقوق دربارة آنان قايل و حفظ شعائر اسلامى را از فرايض مى داند (رئيس نيا، ١٣٦٠، ص٢٣٦).

اصل عموميت يا تماميت
اصل عموميت يا تماميت در تمامى جنبش هاى اجتماعى به نوعى مصداق پيدا مى كند و به چند 
صورت ديده مى شود. اول آنكه ايدئولوژى انقلابى به اصولى متوسل مى شود كه داراى ارزش 
جهانى بوده و قابل قِبول تمام انسان ها در تمام جوامع و ازمنه مى باشد. اين اصول از نقطه نظر 
با ارزش است كه به عنوان اصول بديهى به سرعت مقبوليت عام پيدا  عمومى و جهانى چنان 
مى كند. مانند حق آزادى و خوشبختى براى هر فرد. دوم آنكه سنت ايدئولوژى انقلابى عمدتاً 
مبتنى بر تجسم و معرفى انسانى است كه تمام ابعاد وجودش در جامعة كنونى خرد و مرعوب 
شده است و لذا ايدئولوژى انقلابى قصد نجات او را دارد. سوم آنكه براى نجات انسان نيازمند 

تجديد بنا يا بازسازى كل جامعه بر  اساس معيارهاى نو مى باشد. 
براى پى بردن به وجود اصل عموميت اقتضا مى كند به مرام نامة نهضت در مادة دوم تا 

هشتم مراجعه شود. 
مادة دوم: حقوق مدنيه 

عقيده،  فكر  آزادى   -٢ اقامت.  حريت  و  تعرض  نوع  هر  از  مسكن  و  مصونيت شخصى   -١
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اجتماعات، مطبوعات، كار، كلام، تحصيل. ٣- تساوى زن و مرد در حقوق مدنى و اجتماعى. 
مادة سوم ١- انتخابات بايد عمومى و متناسب و مساوى و مستقيم باشد. ٢- هر يك از 

افراد ١٨ ساله حق انتخاب كردن و ٢٤ ساله حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارا هستند.
ماده چهارم: اقتصاد

و  معادن، طرق  درياها،  جنگل ها،  مراتع،  رودخانه،  خالصه جات،  قبيل  از  ثروت  منابع   -١
شوارع و كارخانجات جزو علاقة عمومى است. ٢- مالكيت ارضى با ملاحظه تأمين معيشت 
عمومى تا حدى تصديق مى شود كه حاصل آن عايد توليد كننده شود. ٣- ممنوع بودن انحصار 

و احتكار ارزاق و سرمايه. ٤- تبديل ماليات هاى غير مستقيم به مستقيم تدريجاً.
ماده پنجم: معارف، روحانيت، اوقاف

١- تعليمات ابتدايى براى كليه اطفال مجانى و اجبارى است. ٢- تحصيلات متوسط و عاليه 
براى اطفالى كه استعداد داشته باشند مجانى و حتمى است. تبصره: محصلين در انتخاب هر فنى 
از فنون آزادند. ٣- انفكاك روحانيت از امور سياست و معاشى. ٤- ديانيت چون از عواطف قلبيه 
است بايد مصون از تعرض باشد. ٥- ضبط و اداره كل اوقاف در دست عامه و تخصيص عوايد 

آن ها به مصارف عمومى و امور خيريه و صحيه و تأسيس كتابخانه هاى عمومى.
ماده ششم: قضاوت

١- قضاوت بايد سريع، ساده و مجانى باشد. ٢- تبديل تنبيهات به اصول تكديرى. ٣- 
حبس مقصرين به اعمال شاقه بايد به مدرسه و دارالتربيه اخلاقى تبديل شود. 

ماده هفتم: دفاع
١- ورزش و مشق نظامى براى مدارس ابتدايى و متوسطه اجبارى است. ٢- براى تحصيل 
فنون نظام مدارس عاليه تأسيس خواهد شد. ٣- در مقابل تهاجمات ضد اصول اجتماعى و 

تجاوزات كشور ستانى دفاع از وظايف عمومى و اجبارى است. 
ماده هشتم: كار

 -٢ نرسيده.  سال  چهارده  به  سنشان  كه  اطفالى  براى  مزدورى  و  كار  ممنوع بودن   -١
كار  توليد  كه  تشكيلاتى  و  مؤسسات  ايجاد  به وسيله  مفتخوارى  و  بيكارى  اصول  برانداختن 
و شغل مى نمايد. ٣- ايجاد و تكثير كارخانجات با رعايت حفظ و صحه كارگران. ٤- تحديد 
ساعات كار در شبانه روز منتهى به هشت سال. استراحت عمومى و اجبارى در هفته يك روز 

(گيلك، ١٣٧١، ص٥٢٧-٥٢٩؛ فخرايى، ١٣٦٨، ص٥٦-٥٩).

گذشته گرايى
معمولاً ايدئولوژى انقلابى گرايش دارد خود را با گذشته اى كم وبيش اسطوره اى و منزه يعنى 
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گذشته اى كه هنوز فساد كنونى در جامعه رواج نيافته بود، پيوند دهد. به عنوان مثال، جامعة قبل 
از مالكيت خصوصى، قبل از سلب آزادى، قبل از وابستگى، قبل از ماشين و فنّاورى و ... البته 
اين به معنى برگشت به عقب يا سير قهقرايى نيست زيرا هدف ايدئولوژى انقلابى همان گونه 
كه پيشتر گفته شد فردايى نو و منزه را در نظر دارد. بنا بر اين مى خواهد به گذشته اى دور و 

آينده اى ايده آل و كامل تر از آنچه كه تاكنون بشر به خود ديده است، پيوند دهد.
نهضت جنگل نيز با آرزوى به ثمر رساندن اميدها و تصورات مردم محروم ايران از نهضت 
اجتماعى دنبالة آن نهضت به شمار مى رود. گرايش هاى فكرى  مشروطه به پاخاست و از نظر 
ميرزا كوچك خان كه در طى نهضت جنگل به بلوغ خود رسيد از خيلى پيشتر در او پرورده شده 
بود. او در دوران جوانى در طلب علم، كسوت روحانيت را بر تن كرده و از  اين رو گرايش هاى 
مذهبى در او تقويت شد. همچنين به سرعت سرنوشت خود را با مبارزات اجتماعى ترقى خواهانه 
پيوند زد. او سخت معتقد به انجام فرايض دينى و مؤمن به اصول اخلاقى بوده و در برابر هر 
بى عدالتى قيام مى كرد و با آغاز نهضت مشروطيت خود را از لحاظ اعتقادى در مدار بالاترى 

قرار داد (كريمى، ١٣٨٢، ص٢٦). 
از  او منعكس شده است. در يكى  بيانيه هاى  نگرش مذهبى ميرزا در لابه لاى نامه ها و 
نامه ها مى نويسد: «بنده به حول قوه الهى مستغنى از هر گونه كمك و معاضدت بوده هيچ چيز 

بر عزم آهنين و عقيده متين استوارم رخنه نمى كند ...» (گيلك، ١٣٧١، ص٤٨٩).
ميرزا در آخرين نامه اش به تاريخ ٥ آبان ١٣٠٠ تقريباً يك ماه قبل از شهادتش مى نويسد: 
«... ولى اتكاء بنده و همكاران به خداوند دادگرى است كه در بسيارى از اين اتفاقات ما را در 
پرتو توجهات خود محافظت كرده است. به جز از خداوند به هيچكس مستظهر نبوده و اميدوارم 

كه توجهات كامله اش شامل حال و يار و معين ما باشد» (كريمى، ١٣٨٢، ص٥٠٤-٥٠٥).
شده  ميرزا  تسليم  خواهان  -كه  تهران  آتريات  رئيس  كيكاچنكف،  به  نامه اى  در  ميرزا 

بود- مى نويسد: 
كابينه حاضر مى گويد من محض استفاده شخصى بايد مملكت را در بازار لندن به ثمن 
بخس بفروشم. در قانون اسلام مدون است كه كفار وقتى كه به ممالك اسلامى مسلط شوند 
مسلمين بايد به مدافعه برخيزند. در مقابل جوابى را كه موسى (ع) در مقاتله با فرعون و محمد 
(ص) به ابوجهل و ساير مقنين و قاعدين آزادى و روحانى در محكمه عدل الهى مى دهند من 

هم مى دهم (موسوى، ١٣٥٨، ص٢٦).
همچنين آمده است كه در گوراب زرميخ -مركز تأسيسات نظامى جنگل- جلسات منظمى 
براى قرائت شاهنامه فردوسى و تهييج روح سلحشورى افراد ترتيب داده شده بود (فخرايى، 

١٣٦٨، ص٣٨).
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فرايند حركت هاى اجتماعى 
برعكس  بلكه  نمى شود  عملى  يك باره  و  ناگهان  اجتماعى  حركت هاى  موارد  از  بسيارى  در 
غالباً  مى يابد.  گسترش  و  شده  ظاهر  حوادث  مقابل  در  متوالى  جريانى  به صورت  و  به تدريج 
رفتارهاى  آغاز مى شود.  بى اهميت  حتى  و  كوچك  حوادثى  با  اجتماعى  اين گونه حركت هاى 
اجتماعى از يك سرى تصميمات پى در پى و طولانى و اعمالى كه ظاهراً در ابتدا ارتباطى بين 
آن ها وجود ندارد و نيز از انباشت تدريجى عدوات ها ناشى مى شود. حوادثى كه باعث حركت 
آغازين حركت هاى اجتماعى مى شود و يا به عبارتى ديگر، جرقة انقلاب را ايجاد مى كند ممكن 
است با نتايجى كه به بار مى آورد، هم سنگ نباشد و يا به عبارتى ديگر، آنچه كه در نهايت موجب 
پيش آمدن حركت هاى اجتماعى مى شود شرايط و زمينه هاى انفجارگونه اى است كه از مدت ها 

قبل بر هم انباشته شده است.
ميرزا كوچك خان در جريان نهضت مشروطيت ايران، دست از تحصيلات خود كشيده و 
در تحصن آزادى خواهان رشت در شهبندرى عثمانى شركت داشت و پس از واقعه مديريه و 
قتل سردار افخم حاكم رشت به دست مجاهدان به به صف انقلابيون پيوست. سپس در اردوى 
گيلان به منظور فتح تهران شركت كرد. او حتى براى مقابله با محمدعلى شاه مخلوع كه پس 
از خلع از سلطنت و فرار به روسيه قصد داشت تا بار ديگر و با حمايت دولت روسيه تزارى به 
ايران بازگردد، به گمش تپه در تركمن صحرا رفت و در يكى از جنگ هاى آنجا سخت مجروح 
شد و براى درمان به بادكوبه و سپس تفليس اعزام شد. پس از بازگشت به ايران و در ايام 
استقرار نظام مشروطه، با دستگاه دولتى و حكام جديد و قديم كه قدرت سياسى و اقتصادى را 
در دست خود گرفته بودند به مخالفت پرداخت. پس از اين تلاش ها تصميم گرفت براى ايجاد 
مركزى سياسى و نظامى و مستقل به شمال ايران برود و در ساية جنگل هاى انبوه آن سازمان 

مردمى و انقلابى خود را پى ريزى كند.

جدايى ها و هم آوازى ها
بين  غير قابل تِرميم  و  عميق  شكافى  كه  است  زمانى  آغاز  نقطة  اجتماعى  حركت هاى  در 
محافظه كاران و كسانى كه سعى دارند تغييراتى را به وجود آورند، ايجاد مى شود و بدين ترتيب 
در هم  را  آن  و  كرده  واژگون  را  موجود  رژيم  و  قدرت  بايد  كه  مى شود  آشكار  موضوع  اين 
كوبيد در چنين حالتى تصويرى از رژيم موجود مجسم مى شود كه در آن كلية اتهامات و تمام 
دشمنى هايى كه ايجاد كرده است متبلور مى شود؛ آنگاه از طريق ادبيات سياسى و با استفاده 
از تبليغات، ترانه ها، كاريكاتورها، رژيم را با كنايه و طنز مورد حِمله قرار مى دهند. ايجاد جدايى 
نيروهاى  بين  هم آوازى  و  اتفاق نظر  موجب  اجتماعى  جنبش هاى  و  حاكم  قدرت  بين  كامل 
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اجتماعى را فراهم آورده و در نتيجه باعث حفظ و افزايش قدرت اين نيروها مى شود.
اذهان  آمادگى  براى  جنگل  نهضت  چگونه  داد  نشان  روشنى  به  مى توان  زمينه  اين  در 
عمومى در جهت اجراى برنامه هاى خود ابتدا به بررسى وضعيت افكار عمومى و آماده كردن 
آنان در جهت الغاى سلطنت دست زد. جنگلى ها براى تحقق افكار خود مبنى بر فتح تهران پس 
از خروج كامل قواى روسيه از ايران به آمادگى افكار عمومى پرداختند. آنان در گزارشى اوضاع 
تهران را مناسب فتح دانسته و در نتيجه مردم را آماده همراهى با خود كردند. در گزارشى از 

وضع تهران چنين آمده است:
اوضاع تهران به اندازه اى بد و خراب است كه قلم از نوشتن عاجز است. اغلب دكاكين 
از گرسنگى جان  و كوچه ها  فقراء در گوشه خيابان ها  از  نانوايى بسته، هر روزه عده كثيرى 
اندازه اى منفور عامه  مى دهند. وزراء هم به واسطه همين پريشانى مردم و سختى امر نان تا 
شدند. جمعى را عقيده اينست سبب اين سختى سفارت انگليس و طرفداران او هستند كه گندم 
را به هر قيمتى كه بوده خريده و انبار مى كنند كه مردم از زور پريشانى، به سفارت پناهنده 
شوند. بدون تعارف و ظاهر سازى عرض مى كنم تمام مردم از هر دسته بلااستثناء و بدون خروج 
فردى از طبقه زارع و فعله تا اعيان و علماء و اشراف يگانه علاج را به وجود جنگلى ها مى دانند. 
حتى احزاب سياسى هم عاجز از هر گونه اقدامات هستند. چاره به جز تهيه مقدمات براى ورود 

جنگلى ها نمى دانند (كشاورز، ١٣٧١، ص٥٦-٥٨).
در مورد الغاى سلطنت مى توان به نامه اى از ميرزا اشاره كرد كه در آن از جمهورى نام 
نتيجه  به  مشروطيت  اعمال  برنامه  كه  مى كند  اعلام  صراحت  به  ميرزا  نامه  آن  در  مى برد. 
مطلوب نرسيده است و اعلان جمهوريت همچون نيروى الهام بخش در سطح جهان در درون 

مرزهاى ايران نيز لازم مى آيد. 
بنده مى گويم انقلابات امروزه ما را تحريك مى كند مثل ساير ممالك دنيا، در تمام ايالات 
ايران، اعلان جمهوريت درداده و رنجبران را از دست راحت طلبان برهانيم. ولكن درباريان تن 
در نمى دهند كه مملكت ما با قانون مشروطيت از روى پروگرام دموكراسى اداره گردد (گيلك، 

١٣٧١، ص٢٤٠).

اتحاد و هيجان جمعى
هر جريان اجتماعى نقاط اوجى نيز دارد. اين نقاط اوج لحظاتى هستند كه در آن حوادث و وقايع 
در قالب نوعى اتحاد و هيجان جمعى سير مى كند. اين وقايع معمولاً از نوع كنش هاى اصيل و 
يا رفتارهاى شجاعانه اى هستند كه خبر و نويد از پيروزى و دگرگونى اجتماعى را مى دهند. اين 
وقايع ممكن است جنگ و يا تصرف مكانى مهم و يا ساختمانى راهبردى يا نمادين و يا اعدام 
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يك شخصيت رژيم و نظير اينها باشد. آنچه را كه مهم است، چنين واقعه اى وحدت و قدرت 
نيروهاى اجتماعى و هدف جنبش را در مبارزه عليه رژيم در خود متمركز ساخته و نقطة عطف 
و لحظة خاص در روند حركت اجتماعى را پديد مى آورد. در چنين لحظه اى حركت اجتماعى 

تمامى پيام هاى خود را علنى كرده و با قدرت هرچه تمام تر به پيش مى برد.
و  مظاهر  با  همچنين  و  انگليس  با  ضديت  جنگل  نهضت  اصلى  ويژگى هاى  از  يكى 
و  ارتش روس  اخراج  آن،  تأسيس  و  نهضت جنگل  ابتداى  است.  بوده  آن  داخلى  دنباله هاى 
انگليس از ايران از اهداف عمدة آنان بود. سپس لغو قرارداد ١٩١٩م. و براندازى وثوق الدوله 
به عنوان دنبالة داخلى انگليس از اهداف ديگر نهضت جنگل بوده است. اين نوع نگاه و برخورد 
جنگل با آن ها موجب محبوبيت ملى و پيوستن مردم بوده است. اين ويژگى با اعلام جمهورى 
ايران از سوى نهضت جنگل تداوم يافت زيرا متحدان جديد نهضت نيز بخشى از اهداف خود 
را مبارزه عليه انگلستان مى دانستند. آن ها معتقد بودند كه نفى ديگر مظاهر ستم در ايران از 

مبارزه عليه انگلستان جدا نيست (كريمى، ١٣٨٢، ص١٣٢-١٣٣).

افراطى گرى و اعتدال گرايى
معمولاً در پس اتفاق نظرها و وحدت موجود در حركت هاى اجتماعى اختلاف نظرهاى عميقى 
تا حدود زيادى  يكديگر  با  آن ها  اختلاف  كه  فراوانى هستند  يافت. جنبش هاى  مى توان  نيز 
قابل مِقايسه با اختلافاتى است كه با رژيم حاكم دارند. اين جنبش ها ممكن است موقتاً هدف 
مشتركى داشته باشند و در مقابل دشمن مشترك با هم متحد شده و ائتلاف كنند و رهبرى 
بر سر اختلاف نظر خود باشند. مهم ترين اختلاف نظر و  را برگزينند اما در عين حال  واحدى 
جدايى بين دو گروه شايد آن باشد كه ما آن را تفرقة بين افراطيون و اعتداليون نام مى نهيم. 
در تمامى انقلابات و حركت هاى اجتماعى اين دو گروه را در مقابل هم مى بينيم. افراطيون 
هستند  قهرآميز  و  شيوه هاى خشن  به  توسل  طرفدار  و  داده  ارائه  را  پيشنهاد ها  اساسى ترين 
روش هاى  ارائة  در  سعى  و  بوده  گام به گام  و  تدريجى  تحولى  طرفدار  اعتداليون  مقابل  در  و 
را  كه متقابلاً يكديگر  است  آنچنان قوى  دارند. دشمنى بين اين دو گروه، گاه  مسالمت آميز 
خطرناك تر از دشمن مشتركشان تلقى مى كنند و به نظر هر يك از آن ها گروه مقابل به دليل 
افراطى بودن يا ميانه رو بودن حركت اجتماعى را به خطر انداخته و به هدفى كه هر دو مشتركاً 

براى آن مبارزه مى كنند، خيانت مى ورزند.
جمهورى جنگل از دو طيف تشكيل مى شد. در يك طيف ميرزا كوچك خان و در طيف 
مقابل، احسان االله خان و خالو قربان، حزب كمونيست ايران و روس هاى سرخ قرار داشتند. اين 
دو در موارد زير با يكديگر اختلاف داشتند. انترناسيوناليست، ضديت با استعمار، آزادى خواهى 
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اعتقادى  به جمهورى،  قربان  خالو  و  خان  احسان االله  مانند  افرادى  نگاه  مذهب.  با  و ضديت 
از  تا  مى خواستند  آنان  ديده مى شد.  انقلاب جهانى  به عنوان  بزرگ تر  در خدمت مجموعه اى 
در  را  آنان آرمان و آمال خويش  طريق جمهورى گيلان مرام خود را در ايران اشاعه دهند. 
سطح جهانى تعريف مى كردند. چنانچه در مرام نامه حزب كمونيست ايران مى خوانيم مقصود 
بشر است. در نتيجه اين طيف  نوع  بنى  و مسلك ما مساوات و برابرى اقتصادى و سياسى 
نگاهى كاملاً خوشبينانه نسبت به روس هاى سرخ داشته و به جاى تأكيد بر يك ملت خاص كل 

بشريت را از منظر ايدئولوژيك در نظر مى گرفت (كريمى، ١٣٨٢، ص٥٥-٥٦).
اين در حالى است كه ميرزا كوچك خان پاية حركت خود را بر تأمين منافع ملى قرار داده 
بود. از نظر او منافع ملى زمانى تأمين مى شد كه استقلال جنبش، جمهورى و كل كشور حفظ 
شود. طيف ميرزا ضمن همدلى با مبارزات آزادى بخش در سطح جهان، حل مسئله ايران را يك 
ضرورت اعتقادى تلقى مى كرد و همكارى با روس هاى سرخ را فقط تا حدى طلب مى كرد كه 

استقلال جنبش حفظ شود. در نتيجه او هرگز به آن ها اعتماد مطلق نمى كرد.
جناح هاى افراطى در نهضت جنگل به اين نتيجه رسيده بودند كه ميرزا كوچك خان به 
نظريه پرداز نظام سرمايه دارى تبديل شده و خواهان قطع همكارى با او و همچنين خواستار 
جنگ مسلحانه عليه وى بودند (رواسانى، ١٣٦٣، ص٢٣٥). همچنين طيف مقابل ميرزا مبارزه با 
استعمار را به عنوان يكى از محورهاى اصلى حركت خود مطرح مى كردند. اين گروه مى كوشيدند 
كه از طريق مبارزه با استعمار در ايران ضمن تحققِ  بخشى از نظرية خود، يعنى نفى استعمار 
در ايران، زمينه را براى تحققِ  بخش ديگر نظرية خود يعنى تحقق اهداف جهانى هموار كنند 

(كريمى،١٣٨٢، ص٥٧).
در زمينة آزادى خواهى گروه هاى مقابل ميرزا كوچك خان آزادى را مبتنى بر نفى استبداد 
به عنوان دنبالة استعمار براى ايجاد زمينة دگرگونى در سطح جهانى و طرح حقوق قشرهاى 
تحت ستم فرهنگ سنتى مى دانستند. ذكر اين نكته ضرورى است، درك آنان از آزادى متضمن 
تساهل نسبت به عقايد ديگر نبوده است. عدالت خواهى نيز يكى از مؤلفه هاى اساسى ايدئولوژى 
طيف مقابل ميرزا كوچك خان بوده است. به طوركلى درك آنان از عدالت عبارت است از تغيير 

شرايط اجتماعى در مسير سوسياليست كه در قالب برنامه هاى دو طيف قابل تِوجه است. 
چنانچه  بود.  مذهب  با  كوچك خان، ضديت  ميرزا  مقابل  جناح  مؤلفه هاى  از  ديگر  يكى 
احسان االله خان بارها بر هويت غير مذهبى خود تأكيد داشته و حتى ميرزا را نيز به ترك مذهب 
تشويق مى كرد. در گزارشات متعدد آمده است كه كمونيست ها بارها دست به كار تبليغات ضد 
مذهبى مى زدند. براى مثال در چند هفتة اول حكومت جمهورى نوزده مسجد را بست، تعليمات 
مذهبى را ممنوع اعلام كرد و رفع حجاب زنان را اجبارى خواند، روحانيون مسلمان كه شديداً 
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مخالف اين اقدامات بودند، علناً مورد اِستهزاء قرار گرفتند (ذبيح، ١٣٦٤، ص٥٥) و اين در حالى 
است كه ميرزا به تبليغات ضد مذهبى آنان كه به روند انقلاب آسيب مى رساند در نامه اى به 

يوسف ضياء اشاره مى كند (گيلك، ١٣٧١، ص٣٩٢). 
در زمينة مذهب نيز اختلافاتى بين دو طيف مشاهده مى شد. طيف ميرزا داراى اعتقادات 

مذهبى بود و ادبيات مذهبى در سخنان آن ها كاملاً نمود داشت. 

ضد انقلاب (مخالفان جنبش هاى اجتماعى)
اين  مى شود.  روبه رو  مخالف  نيروهاى  با  ناگزير  خود  تداوم  جريان  در  اجتماعى  حركت  هر 
نيروى مخالف ممكن است در آغاز جريان اجتماعى و يا حتى قبل از آن ظاهر شود. مخالفان 
از  آنان  كنند.  خفه  نطفه  در  را  آن  كه  اختناق تلاش مى كنند  قالب  در  اجتماعى  جريان هاى 
طريق روش هايى مانند وعده و وعيد دادن و قبول بخشى از برنامه هاى جريان هاى اجتماعى و 
تضمين انجام دادن تغييرات، سعى در نابودى آن دارند. بدين ترتيب، ضدِانقلاب تحولى تدريجى 
در مقابل سمبل ها و  آنان  از انقلاب است.  مؤثرتر  آنان  به زعم  كرده كه  انقلاب  را جايگزين 
و  برمى خيزند  مقابله  به  و تصاوير ذهنى مخالف  ايجاد سمبل ها  با  انقلابيون  ذهنى  تصورات 
را  آن  نتايج  و  و خونين جلوه داده  يا در جريان را خطرناك  قريب الوقوع  انقلاب  بدين ترتيب 
از  و  تخيلى  انقلابيون  و محركين،  خرابكاران  عناوين را تحت  انقلابيون  و  كرده  تلقى  شوم 
اين قبيل معرفى مى كنند. از سوى ديگر نبايد اين تصور را داشت كه ضدِانقلاب منحصراً از 
بين نيروهاى حاكميت موجود برمى خيزند زيرا اتفاق مى افتد كه از درون گروه هاى انقلابى و 

به دنبال تفرقه هاى درونى ضد انقلاب پديد مى آيد.
در يك تقسيم بندى، گروه ها و نيروهاى مخالف نهضت جنگل را مى توان به زمين داران 
خوانين  و  قاجار  شاه  احمد  وابسته،  روحانيون  دولتى ها،  سرمايه داران،  و  سياستمداران  بزرگ، 
و  انگليسى  نيروهاى  و  ايرانى  قزاق هاى  تنكابن،  و  طالش  خوانين  مانند  منطقه اى  اشراف  و 
كرد  تقسيم  گيلان  در  ماليه  ادارات  مأموران  و  كسمايى  احمد خان  انشعابى  نيروهاى  روسى، 

(مير ابوالقاسمى، ١٣٧٨، ص٧٥-٨١).
نهضت جنگل تا پيش از تأسيس جمهورى و ارتش سرخ ايران بزرگترين تضاد درونى خود 
را در سطح رهبرى تجربه كرد و آن جدايى حاج احمد كسمايى و مجاهدين كسمايى همراه او 
بوده است. آنان همواره نسبت به اقدامات ميرزا كوچك خان در تأسيس پايگاه نظامى در گوراب 
زرميخ و عدم توجه به كسما و به كارگيرى افراد غير بومى به جاى نيروهاى گيلانى اعتراض 
داشتند. تضاد ديگرى نيز وجود داشت و آن شركت ندادن احسان االله خان از سران نهضت جنگل 
در جلسات مشاوره و اخذ تصميمات مهم بوده كه همواره مورد اِعتراض و شكايت احسان االله 
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خان بوده است (فخرايى، ١٣٦٨، ص ١٧٣و ٢٣٩).
همچنين مى توان به تقسيم حكومت انقلابى گيلان به چهار منطقه از نظر نظامى و سازمانى 
و سياسى اشاره كرد كه منطقه فومن و جنگل هاى گيلان به رهبرى ميرزا كوچك خان، منطقه 
منطقه لاهيجان  و  قربان  خالو  در دست  منطقه رشت  رهبرى حيدر خان عمواغلى،  به  انزلى 
توسط احسان االله خان اداره مى شد (رواسانى، ١٣٦٣، ص٢٢٩). اين امر گواهى بر ناهمگونى و 

اختلاف بين سران نهضت جنگل است. 
در كنار آنان بايد از سياستمداران و سرمايه داران هم ياد كرد. اين گروه بر اثر جنگ هاى 
متوالى و همچنين قطع راه هاى تجارى و پيدايش ناامنى هاى اجتماعى و آوارگى طولانى مدت 
سرمايه داران در آرزوى صلح بوده اند. اين افراد با افزايش فشار دولت مركزى از نهضت جنگل 
جدا شدند. اين اقشار و طبقات مرفه و ثروتمند گيلان زمانى كه نهضت جنگل اوج مى گرفت 
به جانبدارى آن پرداخته و زمانى كه شكست هاى سياسى و نظامى بر جنگل وارد مى شد از آن 
فاصله مى گرفتند. زمين داران نيز نمى توانستند با جنگلى ها كه عموماً از دهقانان و كشاورزان 
بى زمين و يا كم زمين بودند، هماهنگ شوند زيرا دهقانان ديگر از پرداخت بهره هاى مالكانه 
خوددارى مى كردند. همين موضوع كافى بود تا زمين داران به مخالفت با نهضت جنگل بپردازند 

(مير ابوالقاسمى، ١٣٧٨، ص٧٦-٧٧؛ رواسانى، ١٣٦٣، ص٢٣٢).

نتيجه گيرى:
اگر جنبش ها و حركت هاى اجتماعى در سده اخير را بررسى كنيم به برخى وجوه مشترك در 
آن ها بر خواهيم خورد. در اين مقاله تلاش شد تا به صورت موردى با نگاه به نهضت جنگل به 
اين مهم پرداخته شود. سير حوادث و وقايع نهضت جنگل و مواضع رهبرى آن نشان مى دهد 
كه اعتقاد كامل و جاذمى به اسلام و ايران و عدالت خواهى و ملى خواهى داشتند و تمامى تلاش 
خود را در جهت حفظ استقلال و آزادى سرزمين ايران و به ويژه گيلان از حضور بيگانگان و 

دخالت و حمايت آنان از دولت مركزى به كار گرفتند.
برنامه هاى نهضت، جنبه هاى عام و مردمى داشت و از نظر تركيب اجتماعى شامل دهقانان 
محروم و ستمكش، اقشار كم درآمد شهرى، افرادى از قشر خرده مالكان و بخشى از روشنفكران 
ملى گرا و روحانيون وابسته به كميته اتحاد اسلام در گيلان بودند. در ادامه راه نهضت و در 
زمان ورود ارتش سرخ به گيلان عده اى از نيروهاى وابسته و معتقد به جنبش هاى ماركسيستى 

نيز به تركيب اجتماعى نهضت جنگل پيوستند.
تقويت و گسترش نهضت جنگل و تركيب ناموزون و ناهمگون اجتماعى آن موجب شد 
تا رهبران نهضت در تضاد منافع با يكديگر قرار گرفته و به اتهام زدن به يكديگر پرداخته و در 
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نهايت اين مسئله به تضعيف نهضت و شكست آن انجاميد. مالكان بزرگ گيلان كه در دولت 
به استعمار نيز صاحب نفوذ بودند با ريشه گرفتن هر چه بيشتر نهضت و رشد آگاهى  وابسته 
كشاورزان و اقشار كم درآمد شهرى، منافع خود را در خطر ديده و از ورود قواى دولتى به گيلان 

و رشت استقبال كردند. 
در درون نهضت نيز بين نيروهاى مذهبى و غير مذهبى آن اختلاف به وجود آمد. يكى از 
مؤلفه هاى جناح مقابل ميرزا كوچك خان، ضديت با مذهب بود. چنانچه احسان االله خان بارها 
بر هويت غير مذهبى خود تأكيد داشته و حتى ميرزا را نيز به ترك مذهب تشويق مى كرد. در 

گزارش هاى متعدد آمده است كه كمونيست ها بارها دست به كار تبليغات ضد مذهبى مى زدند.
اقشار و طبقات مرفه و ثروتمند گيلان زمانى كه نهضت جنگل اوج مى گرفت به جانبدارى 
فاصله  آن  از  مى شد  وارد  جنگل  بر  نظامى  و  سياسى  كه شكست هاى  زمانى  و  پرداخته  آن 
مى گرفتند. زمين داران نيز نمى توانستند با جنگلى ها كه عموماً از دهقانان و كشاورزان بى زمين 
و يا كم زمين بودند هماهنگ شوند زيرا دهقانان ديگر از پرداخت بهره هاى مالكانه خوددارى 

مى كردند.
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